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چكيده
دامى خـوادر گرا پس از شهادت برلايت امت ردر حا لى امامت و و(ع)امام حسين
خى از مسايل اساسىمت معاويه،به نام دين برفتند كه حكوبه عهده گر(ع)امام حسن

ا آنچنان كهى از مسلمين ديـگـر ره داده،و اهل شام و بسيـارنه جلـواروا واسلام ر
استـاىد.سياست آنان(در رش داده بواستند به دور از اسلام حقيقـى پـرورمى9خو

ا ازدم ران،مرتا آنجا كه بتوسيله ممكن ود كه به هر وسياست خلفاى ثلاث)اين بو
دد؛ش9گرامودور ساخت؛تا شايد شأن و جايگاه دينى آنان در جامعه فر(ع)اهل بيت

ايى در قالب جعل حديث،منع نشر حديث،و ترويج شعر جاهلـىگرترويج جبر
خى از تلاشهاىآن و …؛برائيليات،بجاى تفسير قرداختن به اسرايى و پرو قصه سر

فقمينه9ها موخى زد زيادى در برا تاحدود.كه متاسفانه آنها رمينه بودشمنان در اين ز
فافات مصروه با اين انحراى مقابله و مبارزا برعمر شريفش ر(ع)د،لذا امامده بوكر

دم تقديمى مرگاه سازاه آا در راميش رد و اهل بيت گرداشت،تا جايى كه جان خو
داشت.

دكتر عليرضا رستمى
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ى)ايات تفسيرمينه روابر حاكمان جور(در زدر بر(ع)خى اقدامات امام حسينبر
د با حضور جريانات و مكاتب مختلT در جامعهن بومقار(ع)ان امامت امام حسين9دور

دى يا مورآنها به نحـوج و…كه بيشترارجئه،غالين،خـواسلامى،از قبيل اهل حديث،مـر
استاىدند.كه همه اينها در را بنياد نهاده بود اساس آن ردند،و يا خوتاييد حاكمان جور بو

تصـور(ع)احد دينى و سياسـى اهـل بـيـتجعـيـت ومى از مـردن اذهان عمـوف كـرمنحـر
مان امامدر ز(ع)ى ساختن اهل بيتمتاسفانه تلاشهاى دشمنان اسلام در منزو١فت.مى9گر
ش شده است:ارد؛تا آنجا كه گزنشسته بود زيادى به بارتا حدو(ع)حسين

د:ال كرق از ابن عباس سؤنافع بن الازر
كه در(ع)نه است؟امام حسينصي9Tنما كه چگوستى توا كه مى9پراى ما خدايى ربر

ابگويم!اما نافع گفـت:ابت رد به نافع گفت:بيا اينجا تا جـوشه9اى نشسته بـوگو
نددم.ابن9عباس گفت:فرزال كردم بلكه از اين(ابن عباس)سؤال نكرمن از تو سؤ

٢ثان علم او هستند…ارت است كه وق،او از اهل بيت نبوازر

دفق شده بـومت جور مو،حكو(ع)مان امام حسيـنش نشان مى9دهد كـه در زاراين گز
ا در دين(احدالثقلين)به دسـتى نمايند و شأن آنـهـا رد زيادى منزوا تا حدور(ع)اهل9بيـت

دافات پديد آمده دست به اقدامات مهمى زدر مقابله با انحر(ع)ند.لذا امام9شى بسپاراموفر
ت است از:خى از آنها عباركه بر

ايىه با جبر گر.مبارز١
ايى ود،ترويج جبر گـرابسته بـومت جور به شدت بـه آن ويكى از اقداماتى كه حكـو

اد ره خوسيله چهراستند به اين ود.آنها مى9خوحمل آيات قضا و قدر الهى بر معناى جبر بو
جيه نمايند،ا تومان رضع اجتماعى آن زده،وتكب مى9شدند پاك نمواز اعمال قبيحى كه مر

نم نيز بايد همينطور باقى باشد،چوكه مثلا فقير بايد فقير بماند و غنى بايد غنى باشد و مظلو
اهد.خدا مى9خو

قاضى عبدالجبار از ابى على جبائى نقل مى9كند:
لى شد،و ازمت مستـومانى كه بر حكـومان معاويه پديد آمـد زعقيده به جبـر از ز

مان بنى اميه واين،اين عقيده در زحاكمان بنى اميه نيز مانند آن پديدار شد.بنابر
ت فتنه9اى شـدتحاكمان آن9ها در شام و سپس در ساير بلاد پديد آمـد و بـصـور
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٣يافت.

اند.به عنوا برمعاويه از اين عقيده در جهت تثبيت جانشينى يزيد،بهترين استفـاده ر
سدا مى9پرقتى عايشه از معاويه سبب نصب يزيد به خلافت رش شده است كه:وارمثال گز

او پاسخ مى9دهد:
ى نيست تـا دراى بندگان اختيارات الهى9،است بـرى از مقدرخلافت يزيد تقديـر

٤امر خدا دخالت كنند.

ى بر امامعمال يزيد نيز پـيـروز٥ا به عبدالله بن عمر نيز مـى9دهـد.اب راو همين جـو
در(ع)دند،همچنانكه ابن زياد پس از شهادت امام9فى نموند معراست خداوا خور(ع)حسين9

نگ مذهب گفت:فه با استفاده از رمسجد كو
د وى نمـوا يارمنين يزيـد رالمـؤد و اميرا پيروز كـرا شكر مى9كنم كـه حـق رخداى ر

٦ا كشت.غگو رغگو پسر درودرو

گفت:9(س)ىد،خطاب به زينب كبرهمچنين او در كاخ خو
٧د:جز زيبايى نديدم.موفر(س)د؟ زينب9ند با خاندانت چه كرديدى خداو

نه-اى از احاديث جبر:نمو
خلفاى بنى اميه در جهت ترويج عقيده جبر دست به جعل حديـث و انـتـشـار آن9هـا

ا در ذيل بيان مى9كنيم:نه اى از اين احاديث ردند،كه نموز
اقه بن مالك جعشم گفت:.سر١

ما،كه گويا ما الان خلق شده9ايم،بر چه اساس عملاى ما بيان فرل الله،برسويا ر
ىده و تقدير الهى بر آن جارب كرا مكتود،آيا بنابر آنچه كه قلم آن رت مى9گيرصور

شتناهد آمد و قلم تقدير از نواساس آنچه كه پيش خوشت قطعى)،يا برنوگشته(سر
اد:بلكه اعمال بر اساس آنچه است كه قلم تقدير آن رموغ نگشته است؟ فرآن فار
نه عمل كنيم؟ى گشته است،گفت:پس چگوده و تقدير الهى بر آن جارب كرمكتو

اساس آنچه كه بر آن خلق شده عمل مى9كند و هركس برد:عمل كنيد،پس هرموفر
٨عمل كننده9اى در گرو عملش است.
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.از ابن عباس نيز نقل شده است كه گفت:٢
٩نه.گوند است،حتى گذاشتن دست برهمه چيز به تقدير خداو

ده است كه گفت:س يمانى نقل كر.عمروبن مسلم از طاوو٣
ا ديدم كه مى9گويند همه چيز به تقدير الهى است و سپس9 گفت:هى از صحابه رگرو

د:همه چيز به تقديـرموفر(ص)ل خداسواز عبدالله بن عمر شنيدم كه مى9گفـت:ر
١٠ش.الهى است حتى،عجز و هو

مايد:استاد سبحانى مى9فر
در قالب حديث ريختـه شـده(ص)ل خداسوى از اين سخنان كه از لـسـان ربسيـار

مـتعاظ سلاطين و درباريان آنها جعل شده تا پايه9هـاى حـكـوف واست،از طر
١١ا حفظ كنند.دشان رمتى خوآنان و پست9هاى حكو

ايىهدف از جعل حديث در جبر گر
ه حاكمان جور:شى و تطهير چهرده پوال3)پر

ض آشكار با احـكـامشت و شنيعى مى9شدند كـه در تـعـارتكب اعمـال زبنى اميه مـر
هه منفور بنى اميه اندكى پاك جلوايى سبب مى9شد تا چهرد.لكن ترويج جبر گراسلامى بو

ند نسبت دهند.ا به خداونمايد،و همه مشكلات ر
مايد:استاد سبحانى مى9فر

ل به جبر و سلب اختيار بـهى)قومان معاويه تا آخرين حاكم امـوى(از زعصر امو
دندار داده بود قرشى افعال شنيع خوده پواى پرا برد و آنها اين سياست رنفع آنها بو
اضاض به آنها اعترت اعترا كه در آن صورا ببندند،چراض بر افعالشان رتا باب اعتر

١٢د.ند متعال بوبه خداو

عبدالله امين مى9گويد:
دند وج كافر بوارا كه بنى9اميه در نظر خـود چرل به جبر به نفع خلفاء بنى اميه بوقو
ند،به اينتكب شوا مرخى از معاصى راى آنان از اينكه برد برى بول به جبر،عذرقو

د،ا بر9ندارليت رب الاختيار است و اين عذر اگر تمام مسووبهانه كه انسان مسلو
١٣د.جب تخفيT آن مى9شوحداقل مو
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ب )اطاعت از حاكم جائر:
سد مهمترين هدف از جعل حديث در ترويج اين عقيده،اطاعت از حاكمبه نظر مى9ر

استد لذا نبايد با خواسته است كه او حاكم شوند متعال خوا كه خداوجائر و ظالم است.چر
د.خدا مخالفت كر

دند،اطاعت از خليفه،عيند كه،خيال مى9كرسيده بوهم در مسلمانان به حدى راين تو
سT گفتهمى9دانستند.تا جايى كه حجاج بن يو(ص)م9تر از پيامبرا محتردين است و خلفا ر

است:
١٤ديد.سيده مى9گرانهاى پود يك قبر و استخوتا چند گر

دندمينه نيز دست به جعل حديـث زد9.آنها در اين زبو(ص)م پيامبردش انكار حرمقصو
نه:ان نموبه عنو

ـ ابن عبد ربه از عبدالله بن عمر نقل مى9كند:
اجبى است،و بر تو شـكـر آن واى او اجرمانى كه امام عادل باشـد پـس بـرهر ز

اجبدن ومان كه امام جائر باشد،پس بر او وزر آن،و بر تو صبر كراست.و هر ز
١٥است.

دند:موت فرنقل شده است كه حضر(ص)ل خداسوـ از ابن عباس از ر
آنشايند است،پس بايد بـراى او ناخوهى ببيند كـه بـرش امر مكروكس از اميـرهر

اگ او رد و مرج شوجبى خاره وكس از طاعت سلطان به اندازا كه هرصبر كند،چر
١٦ده است.ت جاهلى مرد،بصورابگيرفر

امىان است،كه با احاديث صحيح از پيامبر گـراومينه فرايات جعلى در اين زالبته رو
١٧د.ضت9دارمبنى بر عدم اطاعت از حاكم جائر معار9(ص)اسلام

اشت و با شهادتافرا برچم اصلاح در امت اسلامـى رد بيعت با يزيد،پر،با ر(ع)امام
ند،فان شد،و سبب گشت تا مسلمانان بيدار9شواه منحرانش سد محكمى بر سر رد و يارخو

اقعهن(وشهايى چوند.لذا از آن پس شورانه از حاكمان جور نروكورو زير بار اطاعت كور
فت تاى شكل گـرقيام مختار و…)يكى پس از ديگـرابيـن،وش مكه،جنبش تـوه،شورّحر

عاقبت بنى اميه ساقط شدند.
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مايد:مينه مى9فره )در اين زى(رعلامه عسگر
د تا با يزيد بيعتادار به قيام كرا ود كه امام رانديشى9ها در عالم اسلام بوى اين كژآر

ند و قداستدم بيدار شـوه و استثنايى،تا مـرد،كشته شدنى ويـژنكند و كشته شـو
صت بيان و تبيين اسلام و عقايدفر(ع)د و ديگر امامان اهل بيت9خلافت شكسته شو

١٨دانند .ا به جامعه اسلامى9باز9گرا بيابند،و اسلام ناب محمدى رو احكام آن ر

مايند:ايشان در جاى ديگر مى9فر
ت سيدالشهداء آنست كه قداست خلافت شكسته شد،ومهمترين آثار قيام حضر

دند اطاعت از خليفه عين دين اسـت وا(اينكه مسلمانان خيال مـى9كـرهم راين تو
١٩د.9مى9دانستند)باطل كر(ص)م9تر از پيامبرا محترخلفا ر

ش تفسيرو گستر(ع)حديث و حفظ مكتب اهل بيت-ه با منع نشر.مبارز٢
ندند.بدوى مى9كـرگيرآن جلـوحاكمان جور از نشر حديث و به تبع آن از تفسـيـر قـر

ش شدن،مقام وامو9در جامعه و فر(ع)ى شدن اهل بيت9امل منزوديد يكى از مهمترين عوتر
د كه ازى بوآن،منع نشر حديث و سنت سوزاقعى قران وان مفسرشأن آنها در دين،به عنو

ى وداختن به شعر و شاعرب يعنى پرهنگ جاهلى عرل آغاز و به جاى آن فرمان خليفه اوز
د درى و احبار يهوه مسلمانان از نصاران و تازدازسط قصه پرائيلى توافى اسرهنگ خريا فر

شصتهاى مختلT به گستردر فر(ع)نق داده شد.لكن اماممحافل علمى و جامعه اسلامى رو
داختند:ف آن مى9پرآن و بيان معارتفسير قر

دند:موايشان در خطبه منى فر
د…بهان ما كردى با ما و پيروخوراما بعد،ديديد و شنيديد كه اين طغيانگر چه بـر

م كه اين امر حق از بينا بنويسيد…من بيم آن دارا دهيد و آنها رش فرسخنان من گو
٢٠د.برو

شا در جامعه گسترر(ص)ل خداسوشيد تا نه تنها اصل احاديث ربسيار كو(ع)امام9حسين
ا نيز بهر9(ع)الاى اهل بيتى نمايد؛بلكه شان وگيرفتن آنها جلوداده،و از تحريT و از بين ر

دايد.اقعى دشمنان اسلام،بزه وده و نقاب از چهرفى نمودم معرمر
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(ع)خى از تفاسير امام حسينبر

فىجه مى9كند:الT) معرع بيشتر9جلب توضو،دو9مو(ع)ى از9تفاسير9امام9حسيندر بسيار
آن؛ب) شناسانـدنى از آيات قـران محور دين و مصداق كامل بسـيـاربه عنـو(ع)اهل بيـت

ت،بخوبى نمايانگر اين مطلبنه تفاسير از حضرت اين گودشمنان اهل بيت و اسلام.كثر
ى حاكمان جور،دراز سو(ع)دن اهل بيتى نمواست كه در جهت مقابله با سياست منزو

ان مثال:ديده9اند.به عنول،تبيين گرقالب تفسير،تاويل و بيان شان نزو

:(ع)فى اهل بيتال3) معر
ندان نسبت؛و خويشاو)٨/٧٥(انفال،هّلى ببعض فى كتاب الـلحام بعضهم أوا الأرلوو-أو

ند.تراراوان)سزبه يكديگر در احكامى كه خدا مقرر داشته(از ديگر
دند:مو9در تفسير اين آيه نقل شده است كه فر(ع)از امام حسين
د:به خدا قسـمموسيدم كه چيسـت؟پـس فـراز تاويل اين آيه پـر(ص)ل خـداسواز ر

فات يافتم پـدرمانى كه وحام،پس زا الارلوادش غير شما نيست.و شمايـيـد اومر
فتمانى كه پدر شما از دنيـا رتر است به من و به مكان مـن،و زاراوشما على سـز

تراراوفت پس تو سزمانى كه حسن از دنيا رتر است به او،و زاراوت حسن سزادربر
تر اسـت ؟اراول الله!چه كسى بعد از من بـه مـن سـزسـوهستى به او.گفتـم:يـا ر

ندش محمـد…تر است به تو از بقيه،وبعد از او فـرزاراوند تو على سـزد:فرزموفر
نـدشفرزسى…وبـعـد از اوندش مـوندش جعفر…وبـعـد از او فـرزوبعداز او فـرز
ندشندش على…وبعد از او فرزندش محمد…و بعد از او فرزاو فرزعلى…و بعد از

اقعفت غيبـت ومانى كه حسن از دنيـا رتر است به او از بقيه،پـس زاراوحسن سـز
ند علمند تو،پس اين ائمه از صلب تو هستند كه خـداودد در نهمين از فرزمى9گر

ار نيستاوا به آنها عطا مى9كند،و طينت آنها از طينت من است كه سزمن و فهم مر
٢١ساند.ا به آنها نمى9رند شفاعت مره آنها،و خداود دربارارا بيازاى احدى كه مربر

حاما الأرلوو أولت هذه الآية:أنه قال:فينا نز(ع) ـحسين9بن على،عن على ابن أبى طالب
و جعلها كـلـمـة بـاقـيـة فـىلت هـذه الآيـة:،و فيـنـا نـزـهّلى ببعـض فـى كـتـاب الـلبعـضـهـم أو

م القيامة،و إن للقائم منا غيبتـيـن،و الإمامة فى عقب الحسين إلى يـو)٢٨/ ٤٣ف،خر(زقبهَع
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نقل نمـايـد كـه(ع)تضـىش امام مـرارگـواز پدر بـزر(ع)ى9… امامل من الاخـرإحداهمـا أطـو
ندانشدر نسل فرز(ع)ا امامت بدنبال امام حسينديده زيرل گره ما نازد:اين آيات دربارموفر

اهدد خوجواى امام غائب از نسل او دو غيبت واهد ماند و از برظ خوتا روز قيامت محفو
٢٢د….اهد بوى خوتر از ديگرازلانى9تر و درداشت كه يكى از آن دو طو

ضاهم فـى الأرّنّذيـن إن مـكّال� آيات ذيل نقل شـده اسـت: دربار(ع)ـ از امام حسـيـن
ا اقامه مى9كنـنـد.ت به آنان بدهيم نـمـاز ر؛كسانى كه اگـر قـدر)٢٢/٤١(حج،َلاةّا الصأقامـو

٢٣ل شده است.د ما اهل بيت نازدند:اين آيه در مورموفر

 (ع)د مى9بينى «امامع و سجوكوا در حال رسته آنان ر؛پيو)٤٨/٢٩(فتح،داّعا سجّكاهم رتر ـ

٢٤ل شده است.ناز(ع)ه علىدند:اين آيه در بارموفر

؛بگو من هيچ پاداش از)٢٣ /٤٢ى،(شورة فى القربىّد الموّا إلاقل لا أسئلكم عليه أجرـ 
ديكانم(اهل بيتم).ست داشتن نزاست نمى9كنم جز دوخوسالتم درشما بر ر

گداشت حقاقبت و حفظ آن و بزرده به مـرند امر كرابتى كه خداودند:آن قرموامام فر
ااجب ساخت حق ما رديكى ما اهل بيت است كه وابت و نزا در آن،قرار داد خير رآنها و قر

٢٥بر كل مسلمانان 

)٣-٧٨/١(نبا،نذى هم فيه مختلفوّبإ العظيم.-الّن-.عن النعم يتساءلو

:يا على،أنت حجة الله،و(ع)لعلى(ص)ل اللهسو،قال:قال ر(ع)عن الحسين بن على
اط99المستقيم، وأنت باب الله،و أنت الطريق إلى الله،و أنت النبأ العظيم،و أنت9الـصـر

صيين،ومنين،و خير الـوأنت المثل الأعلى.يا على،أنت إمام المسلمين،و أميـر الـمـؤ
ق الأعظم،و أنت الصديق الأكبر.يا عـلـى،أنـتسيد الصديقين.يا على،أنـت الـفـارو

عده9هايم ).يا على أنـتخليفتى و أنت قاضى دينى،و أنت منجز عداتى(محقـق سـاز و
ق.يا على أنت المهجور.أشهد الله و من حضر منَم بعدى.يا على،أنت المفارالمظلو

ب الشيطـان (خـدا وب أعدائك حزب الله،و ان حـزأمتى أن حزبك حزبى و حزبـى حـز
ب اللهب من حزب من است و حـزب تو حزم كه حزا شاهد مى9گيـران امتم رتمام حاضـر
٢٦ب شيطان است ).ب دشمنان تو حزاست و حز

فى خانه،ام سلمة،(ص)ل اللهسود شدم بر رار،قال:و(ع)عن الحسين بن على،عن على ـ
كمرّجس أهل البيت و يطهّه ليذهب عنكم الرّما يريد اللّإند اين آية:ل شده بودر حالى كه ناز
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د تو و سبطين(حسندند:يا على،اين آية در مورموفر(ص)ل اللهسور.)٣٣/٣٣اب ،(احز.اتطهير
٢٧ل شده است.و حسين )،و أئمة از نسل تو ناز

مان كه آيه:ات الله عليهم أجمعين)،قال:»آن ز ـعن الحسين بن على،عن أبيه(صلو
ل شد.گفت:ناز)٢-٢٩/١ت،(عنكبونا و هم لا يفتنوّا آمنلوا أن يقوكواس أن يترّألم.أ حسب الن

مايشد:يا على،همانا تويى كـه بـه آن آزمول الله،اين فتنة چيست؟فـرسـودم9يا رض كرعر
٢٨مت باش.اهند ورزيد،پس آماده خصوستيكه با تو دشمنى خواهند شد،و بدرخو

)٥٧/١٩(حديد،همّهداء عند ربّن و الشيقوّدّلئك هم الصسله أوه و رّا باللذين آمنوّو الـ 

د ما و شيعيان ماست.د:اين آيه در مورموفر
نهيق و شهيد نيستند.گفته شد:چگوّد:هيچ يك از شيعيان ما جز صدموهمچنين فر

اب دادند:آياد جان مى9دهنـد؟!جـواش خواين ممكن است در حالى كه اكثـر آنـان در فـر
نهد:اگر آن9گومو.فرسلهه و رّا باللذين آمنوّو الا:ه رّه حديد در كتاب اللت نمى9كنيد سورتلاو

٢٩دند.ان مى9گويند،شهداء قليل بود كه ديگربو

:(ع)ّ د عن الحسين بن علىور)١٦/١٢٣(نحل،ًاهيم حنيفاة إبرّبع ملّحينا إليك أن ات أوّثم ـ
٣٠دم از آن بيگانه9اند.اهيم نيست جز ما و شيعيان ما،و ساير مراحدى بر آئين إبر

: خلق(ع)ّعن حسين بن على)؛٥١/٥٦(ذاريات،نا ليعبدوّ و الإنس إلّو ما خلقت الجنـ 
ستش نمايند،وا شناختند پرمانى كه او را بشناسند،و هر زاى اينكه او را مگر برد عباد رنكر

نهه چگوّفت اللند.،گفته شد:معران بى نياز شودند از عبادت ديگرستش نموا پرقتى كه او رو
٣١اجب است،بشناسند.ا كه اطاعت از او ومان،إمامى رد:أهل هر زمواست؟ فر

اس»و شيعيانّ:ماييم«الن(ع)عن حسين بن علـى)٥٣ / ٣(نساء،ًااس نقيرّن النتو لا يؤً فإذاـ
٣٢دم«نسناس»هستند.اس»و ساير مرّما«أشباه الن

 شايد تخصيص اهل بيت به ناس به:مايدايت مى9فـرضيح اين روفيض كاشانى در تو
ال در دستخلافت حق آنهاست،اگر امواى ايشان،واين خاطر باشد كه دنيا خلق شده بر

قشان سايـرند از حقود،و لى اگر منع شـواهند بره خودم نيز از آن بهـرايشان باشد ساير مـر
٣٣اهند شد.پس گويا آنها ناس هستند.م خودم هم محرومر

ده است،مانند:ت تأويل بوخى از بيانات،مصاديق آيات به صورالبته بر
ث بن عبدالله اعور مى9گويد:ـ حار
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ندل خداوا خبر بده از قول خدا!ما رسونـد ردم:اى فرزض كرعر(ع)به حسين بن على
لسوث آن محمد راى بر تو اى حارد:وموت فرحضر مس و ضحاهاّو الشدر كتاب مبينش:

منين على9بنالمود:آن اميرموامام فر)؛٩١/٢(شمس،و القمر إذا تلاهاخداست.سپس گفتم:
)٣-٩١/١(شمـس،هـاّهار-إذا جلاّو الناست9،كه به9دنبال محمد مـى9آيـد.گـفـتـم:(ع)ابيطالـب

٣٤ا از عدل و قسط.مين ركه پر مى9كند ز(ص)9است از آل محمد(ع)د:آن قائم9موفر

ا در كتاب آشـكـارهمه چـيـز ر؛و)٣٦/١٢(يـس، شى-ء أحصيناه فـى إمـام مـبـيـنّو كـل— 
ده9ايم.كنننده9اى بر شمر

دند:موفر(ع)امام
ل خدا!آياسواستند و گفتند:اى رخول شد،ابوبكر و عمر بـرمانى كه اين آيه نازز

دند:موت9فردند:خير.گفتند:پس انجيل است؟حضرموات است؟پيامبر فرآن تور
منينالمودند به اميرآن است؟پيامبر پاسخ دادند:خير،و رو كرخير.گفتند:پس قر

ده است اللـهست امامى كه جمع كـردند:او اين شخص است.اومـوو فر(ع)على
٣٥ا.ك و تعالى در او علم هر چيز رتبار

فى دشمنان:ب )معر
فى مى9نمايد،ا به جامعه معرر(ع)د،اهل بيتضمن اينكه در بيانات خو(ع)امام حسين

فه جبهه منـحـرا از چهـرده تزوير و فـريـب رد و پرا نيز بيـان مـى9داراف رنقطه آغـاز انـحـر
ان مثال:دايد.به عنومى9ز

)٤٢/٢٥ى،(شورنئات و يعلم ما تفعلوّيّا عن السوبة عن عباده و يعفوّذى يقبل التّو هو ال ـ

ال شد(بعداز آن گفتار انصـار)و آن رة نازّدمان كه آيه مو:آن9ز(ع)ّ عن حسين بن علـى
ت داشته باشيد؛آنها نيـز درَّدد،و گفت:بعد از من با خويشانـم مـوموائت فراى انها قـربر

ن گفتند:اينج شدند.پس منافقوت خارد حضردند از نزا بوا پذيرت رحالى كه سخن حضر
چكا9كودش نيز ما راست بعد از خونكه مى9خودش ساخت در آن مجلس،چوا از خوسخن ر

اه قل إن افتريته فـلان افترلوأم يقـول شد:ار دهد.بعد اين آيه نازو زير دست خويشانش9قـر
د،برت كرايشان تلاوا برستاد بدنبالشان،و آيه رپس فر)٤٦/٨(احقاف،ه شيئاّن لى من اللتملكو
ذىّو هو الند آيه:دند،سپس خداوان تمام شد(پشيمان گشته)و به شدت گريه كـرآنها گر
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٣٦ت داد.ستاد،و به آنها بشارد،مجددا بدنبال آنها فرل كرا ناز روبة عن عبادهّيقبل الت

انابر آيات الهى بخوبى تبيين شده و مـى9تـومن و منافق در برضع مؤدر اين گفتار مـو
ا از منافق تشخيص داد.من رمؤ

م و غمگين ديدهمهمو (ص)مل اكرسود كه رموايت9شده،مى9فررو(ع)ـ از حسين بن على
ندانائه شد كه فرزاب ارد:به من در خوموه چه پيش آمده؟فرّل اللسوض شد يا رمى9شد.عر

ه غمگين مبـاش ازّل اللسوض شد يـا رده9اند.عرى بر منبر من تكيـه زاميه بطور هتك9آميـز
ًا فتنـةّتى أرينـاك إلّؤيا الّو ما جعلنـا الـرمى9آيد و آيه:پستى دنيا است كه در اختـيـار آنـان در

٣٧ل شده است.ه نازدر اين بار)١٧/٦٠اء،( اسراسّللن

ههـنـد كـه در بــار؛ايـنـان دو گـرو)٢٢/١٩(حـج،ـهـمّا فـى ربهـذان خـصـمـان اخـتـصـمــوـ 
داختند.شان به مخاصمه و جدال پردگارپرور

دند:موفر(ع)د و امام حسينال كرشخصى از اين آيه سؤ
ندجل و ما گفتيم:خـداوند عزوديم در خداوما و بنى9اميه هستيم كه مخاصمه كـر

غ گفت.پس ما با آنها دشمنـيـم تـا روزند درواست گفت،و آنها گفتنـد:خـداور
٣٨قيامت.

؛اى كسانى كه ايـمـان)٤٩/٦ات،(حجرانـوّ بنبإ فتـبـيlا إن جاءكم فاسـقذين آمنـوّهـا الّيا أيـ 
ه آن تحقيق كنيد.د درباراى شما بياورى برده9ايد،اگر شخص فاسقى خبرآور

د:موليد بن عقبه فرنقل شده است كه به و(ع)از امام حسين
ى!در حالى9كه او بر توا دشمن بدارا ملامت نمى9كنم از اينكه على ربه خدا قسم تو ر

انه او را در روز بدر كشت.و اينكه تو چگوت راخت بخاطر خمس و پدرهشتاد تازيانه نو
ا فاسـقمن ناميده است و تو رآن مـوا در ده آيه از قرند او ردشنام مى9دهى در حاليكه خـداو

٣٩…ان جائكم فاسق بنبأناميده است،و آن آيه:

ش وا كه گو؛چر)١٧/٣٦ا،(اسرًلالئك كان عنه مسـؤ أوّاد كلمع و البصر و الفـؤّ السّإنـ 
لند.چشم و دل همه مسئو

دند:مونقل شده است كه فر(ع)از امام حسين9
ش،و عمر نسبت به من بـهله گودند:ابوبكر نسبت به من به منـزمـوفر(ص)ل خداسور

فتمر(ص)ل خداسود رداى آنروز نزله قلب است.فرله چشم،و عثمان نسبت به من به منزمنز
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دند.پس به ايشان گفتم:پدرد ايشان بوعثمان نزابوبكر و عمر و9و(ع)منين علىو امير المو
د:بله ومودى ؟پس فرمونه فرد اصحابت(ابوبكر و عمر و عثمان )اينگـوشنيدم كه در مور

اهندال خواد هستند،و مطمئنا سؤد به آنها و گفت:اينها سمع و بصر و فؤه كرسپس اشار
ند متعال مى9گويد:دند:خداومو)و سپس فر(ع)دند به علىه كرصى من اين(و اشارشد از و

تدند:به عزمواهد شد.و سپس فـرسيده خوش و چشم و قلب از همه آنها پرهمانا از گو
ندازال مى9شواهند شد روز قيامت،و سؤقT خوم قسم،همانا همه امت من متودگارپرور

)؛٣٧/٢٤(صافات،نلوهم مسؤّهم إنو قفود:موندكه فرل خداولايت او،و آن است تفسير قوو

٤٠جويى.اى بازا نگه داريد برآنها ر

ائيلياتد اسرات وروه با اثر.مبارز٣
لىدى در تفسير مى9باشد؛وهنگ يهوذ فرچه به ظاهر نمايان9گر نفوائيليات؛اگره اسراژو

ائيليـات،د ما از9اسرتر است.مقـصـواگيرده9تر و فـرمى گستـرائيليات مفـهـومنظور از اسـر
د شـدهارف اهل كتاب در تفسير و حديـث وهايى است،از قصه و غير آن كـه از طـرگفتار

انى داشته باشد و يا مطالبى باشند كه دشـمـنـاندى يا نصراست،اعم از آن كه منشاء يهـو
ده و به اسلام نسبت داده9اند،مطالبى كه در كتاب مقدسد يا غير آن،جعل كراسلام از يهو

٤١ائيليات نيز بر آنها از باب تغليب است.هم نيامده است.نام اسر

:ائيلياتذ اسرعلل نفو
اآن و به حاشيه و انـزواقعى قـران وان مفسربه عنـو(ص)پس از كنار گذاشتن اهل بيـت9

دن از نشر حديث،جامعه نوپاى اسلامىى كرگيران آنها و منع و جلوكشاندن اصحاب و يار
ائجاى پاسخ گويى به مسائـل و حـوديد و خلفا برى و اعتقادى گـرآنروز دچار خلاء فكـر

آيداند از عهده پاسخ به اين مسـائـل بـرسمى،كه بـتـوجع ردم،يك مـرهنگى آن روز مـرفر
ذر ود،ابى بن كعب و ابـومانند ابن مسعـو(ص)ل9سوت را كه اصحاب حضـرنداشت.چـر

مان خليفه عمر)و عايشه نيز سن زيـادىدند و ابن عبـاس(در زلايت بوعمار و…مدافع و
مت در صددد كه حكوفتند لذا طبيعى بوار نمى9گرل همگان قـرد قبونداشتند و طبيعتا مور

ده،و جهت تقويـت ودند استفاده كره مسلمان بـود كه تازآيد از احبار و دانشمندان يهـوبر
فع خلاء اعتقادى جامعه استفاده كند.اى رد از آنان برمت خوتحكيم پايه9هاى حكو
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ذهبى مى9گويد:
ستدند،دود مى9كرخورآن برقتى به طور طبيعى به داستانى از داستانهاى قرصحابه و

سض آن نشده است،پرآن متعراياى پيچيده و پنهان آن،كه قرد زوداشتند در مور
ى آنان باشدا كه پاسخ گـوه مسلمان،كـسـى رديان تـازلى بجز يهـوو جو كننـد؛و

٤٢دند.ا از آنان دريافت مى9كرى از اخبار و اطلاعات رنمى9يافتند؛از اين رو،بسيار

ديانلذا خليفه عمر كه از دير باز يك محبت قلبى و يك كشش عاطفى نسبت به يهو
شىارد.در گزد استفاده ببراستاى اهداف خوانست از اين دانشمندان به خوبى در رداشت تو

آمده است كه:
مدند:لازموت فـرد.حضرال كـرات سؤى تورد يادگيـردر مـور(ص)ل خداسوعمـر از ر
ل شده استد شما نازا كه بر خوى؛فقط به آن ايمان داشته باش و تنها آنچه رنيست ياد بگير

٤٣ا بياموزيد و به آنها ايمان بياوريد.ر

د كه ايند دارجوى وايات ديگرلى روده است وا ضعيT شمرايت رچه بيهقى اين روگر
ى آمده است:ايت ديگرا تأييد مى9كند.در رواقعه رو

اننـداى ما احاديثى مى9خود:اهل كتاب برض كرعر(ص)ل خـداسوعمر بن خطاب به ر
افته9ايم آنـهـا رده است و تصميم گـرل كرد مشغـوا به خـوكه در ما خيلى اثر گذاشتـه و مـا ر

ىد و نصارا مانند يهود راهيد خودند:اى پسر خطاب! آيا مى9خوموت به او فربنويسيم.حضر
ا باست،من بهترين دين ردان كنيد؟قسم به كسى كه جان محمد به دست اوگراه و سرگمر

ترين سخنان و كاملترين و جامعترين كلمات وده9ام،و برشن9ترين دلائل و مطالب آوررو
٤٤اى من خلاصه شده است.تاهترين كلمات و جملات برنصيحتها،در كمترين و كو

دجوديان وتباط عمر بن خطاب با يهوه ارنى دربارناگوايات و نقلهاى مختلT و گورو
سد كه خليفه تمايلات زيادى بهع آنها،انسان محقق به اين باور مى9ركه از مجمو٤٥د.دار

سد،منع كتابت حـديـث ازات داشته است.تا جايى كه حتى به نظـر مـى9رشته9هاى تـورنو
دهدى بوه مسلمان يهوم تحت تاثير القائات كعب الاحبار عالم(به ظاهر)تازى خليفه دوسو

ائتا جايز نمى9دانستند و تنها قـرن كه كتابت راؤَّدند:قرديان دو دسته بـوا كه يهواست.چر
دند كه كتـابائت كتابت نيز مى9كـره بر قـردند كه علاون بودند.و دسته ديگر ربانـيـومى9كر

سطات مى9باشد كه تود بر كتاب تورهاى علماى يهـوحها و تفسيرديان همان شرد يهوتلمو
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ده كهن بواءوَّلكن كعب الاحبار به احتمال زياد از جملـه قـر٤٦د.ن نگاشته شده بـوربانيـو
م تحت تأثير كعب از كتابتا جايز نمى9دانست.لذا شايد بعيد نباشد كه خليفه دوكتابت ر

٤٧ده باشد.و نشر حديث ممانعت كر

ده9اند،هنگ اسلامى و تفسير ذكر9كرائيليات در فرذ اسراى نفوامل متعددى برچند عوهر
انا مى9توائيليات رذ اسرامل نفـوه بر آنچه ذكر شد،مهمترين و اساسى9ترين عـولكن علاو

د:شمرعلل ذيل بر
(ع)ى شدن اهل بيتدم؛و منزوهنگى مر.ضع3 فر١

.منع نقل و نشر حديث٢
ه مسلمانان از)اهل كتاب.اعطاى پست تفسير به جريان(تاز٣
ائيلياتذ اسرات نفوخى اثربر

نويسنده تفسير المنار مى9گويد:
ى آنان،از جمله بدبختى9هاى مسلمانان اين است كه در بيش9تر كتابهاى تفسـيـر

آن كريمالاى قرا،از مقاصد عالى و هدايت واننده رد شده است كه خوارمطالبى و
ائيلى،آميختهافات اسرانى است كه با خراوايات فرد،…از جمله آنها روباز مى9دار
٤٧شده است

قين گمان كنند كهنه9اى است كه سبب شده عده9اى از مستشرايات به گوت اين روكثر
٤٨ده است.آن بودر قر9(ص)امى اسلامانيت»يكى از مصادر پيامبر گرديت»و«نصر«يهو

ه تفسيـرهنگ اسلامى بويژه فرانى در حوزاوب فرات مخرائيلى،اثـرافات اسرذ خرنفو
.تنقيص عصمت٢حيد،تشبيه و تجسيم در آن .تنقيص تو١آن گذاشته است.از آن جمله:قر

د آنخى از آيات و…است كه در اين مقاله به يك مورن برامول،پير.جعل شان نزو٣انبياء 
٤٩ه مى9كنيم.اشار

حيد،تشبيه و تجسيم در آنتنقيص تو
امع حديثى و تفاسير اهل سنت از كعب الاحبـار نـقـل شـدهى در جوايات بسيـاررو

آن كريم درح مى9نمايد،كه قـرا مطرا آشكارند راست كه،انديشه«تجسيم» و«تشبيه»خـداو
د،بيان مى9كند.م يهوگيهاى قوا از ويژخى از آيات اين انديشه ربر

ا به ما نشان بدها آشكار؛و گفتند:خدا ر)٤/١٥٣(نساء،ً…ةه جهرّنا اللا أرفقالو…
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؛(و نيـز بـه يـاد)٢/٥٥ه،(بـقـر…ًةه جـهـرّى الـلى نـرّمـن لـك حـتسى لـن نـؤو إذ قلـتـم يـا مـو
اد؛مگر اينكه خدا راهيم آورگز به تو ايمان نخوسى ما هرا كه گفتيد:اى موآوريد)هنگامى ر

د)ببينيم.ا(با چشم خوآشكار
ا بيان مى9كنيم:د رارنه از اين مودر ذيل چند نمو

:ال3 )ابو نعيم اصفهانى مى-گويد
مين نگريست و آن9گاه گفت:من بهند متعال،به زكعب الاحبار گفته است:خداو

كز بيـته(مردند و صـخـرآوره9ها سر بـرم،آن گاه،كـوقسمتى از تو قـدم مـى9گـذار
ند بر آن قدم گذاشت و گـفـت:ايـند.خداوه كرد لرزيد و شـكـوالمقدس)به خـو

قات من و مكان بهشتانگيخته شدن و جمع شدن مخلوجا،جايگاه من،محل بر
سيله سنجش اعمال انسانها)است.و من مـالـك وان من(وخ و جايگاه ميزو دوز

٥٠ا هستم.پاداش دهنده روز جز

:ايت شده كه گفته روهريرب )از ابو
٥١دش آفريد.ت خوا بصورند آدم رخداو

ات است كه مى9گويد:ت توراين مطلب دقيقا همان عبار
٥٢ت خدا آفريد.ا بصوردآفريد،او رت خوا به صورند آدم رپس خداو

ى مجلسى در محضر خليفه تشكيل9شدهمت خليفه عمر بن خطاب،روزمان حكودر ز
ش چنين آمده است:ارد.در اين گزان آن مجلس بود.كعب الاحبار نيز يكى از حاضربو

ا خلق كند،كجاد رش خوسيد:خدا قبل از اينكه عردى به خليفه گفت:از كعب بپرمر
د؟ى آن نهاد از چه چيز خلق كرا بر رود رش خوا كه بعدا عرده است؟و نيز آب ربو

منين،اب داد:بله يا امير الموى؟كعب جوعمر گفت:اى كعب!آيا از اين مطالب خبر دار
دهلى بوش،قديـم و ازند قبل از خلقت عـرات)يافته9ام كـه خـداومن در اصل حكيم!(تـور

ده است.ا بوى هوه نيز روار داشته است.و اين صخره بيت المقدس قراست،و بر صخر
فا ود،آب دهان انداخت!كه از آن درياهاى پر ژرا نموش راده خلقت عرند ارآنگاه كه خداو

ه بيتى از صخرا از مقدارش خويش رند عرقع خداوشان خلق شدند.در اين مواج خروامو
ه نيز معبد بيتد،و بر آن نشست.و از باقيمانده صخرمود خلق فرالمقدس كه در زير او بو

٥٣د….ا خلق كرالمقدس ر
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ه،مسائلهريره او يعنى ابود ويژد،كعب9الاحبار و شاگرهمانطور كه ملاحظه مى9شو
قه9هـاىخى از فرايات سبب شده بـرنه رواحت تجسيم مى9كنند.ايـن9گـوا به صرت رملكـو

ا بنا بر همان ظاهر آن تفسير كنند كه منجر بـهآن راسلامى(اهل حديث )بعض از آيات قر
٥٤د.حيد شوتنقيص تو

دات وروند متعال يكى از مهمترين اثران گفت:تشبيه و تجسيم خداواين مى9توبنا بر
ده شد.اماممت بنى اميه دامن زمان حكودند،و در زد كه خلفا مسبب آن بوائيليات بواسر

مت به مقابلهدند،و با اين سياست حكوان نمواودر نفى تشبيه و تجسيم تلاش فر(ع)حسين
ان مثال:ان است بعنواومينه فرت در اين زاستند.كه سخنان حضرخوبر

دند:مونقل شده است كه فر(ع)- از امام حسين
شاندشان،و گفتارابه خوفان باشيد كه تشبيه مى9كنند خدا راقب منحردم مراى مر

ندل كسانى از اهل كتاب است كه كافر شدند.بلكه هيچ چيز شبيه خداومشابه قو
ك نمى9كنند و او لطيT وا درا و بيناست.و چشم9هاى مادى او رنيست،و او شنو

٥٥خبير است.

هده كه اهل بصرنقل نمـو(ع)اميـشت صادق از اجداد گرحيد از حضـر— در كتاب تـو
تدند از معناى كلمه الصمد حضـرال كرسؤ(ع)ت حسين بن علىسيله نامه9ئى از حضـربو

آن بحث و جدالحيم اما بعد از غير طريق در قرحمن الرشت:بسم الله الراب آنان نودر جو
نى بگويد دروآن چيزه قرد در بارد هر كه از خومومى فر(ص)ل خداسونكنيد شنيدم از جدم ر

والله احد الله الصمـدده.موا تفسير فـردگار كلمه الصـمـد را از آتش پر مى كنند پـروراو ر
٥٦.lدَحَ أًاوُفُ كُهَ لْنُكَ يْمَ لَ ودَْلوُ يْمَ لَ وْدِلَ يْمَلد به جمله: ا تفسير نموسپس آن ر

دات وروه صمد،نه تنها به نفى تشبيه و تجسيم9كه از اثـراژد از و،در تفسير خو(ع)امام
ه9اى،ازى ويژش تفسيرداخته؛بلكه يك روهنگ اسلامى است،پـره فرائيليات در حوزاسر

ت با استعانت از آيات بـعـدىش حضرش مى9دهد.در ايـن روا آموزآن رآن به قـرتفسير قـر
انقدر شيعه با اين نگاه به تفسيرد مفسرين گرده است.كه بحق جا دارا تفسير نموآيات قبل ر

اب نمايند.ا سيرفت آن،تشنگان رلال معرچشمه9هاى زند؛و از سردازآن كريم بپرآيات قر
مايد:فى مى9كند،و مى9فرجه معرا بر چهار وآن ربه طور كلى قر(ع)امام

ات آن درات،لطائT و حقايق.كه عبارات،اشارعبار;جه استكتاب خدا بر چهار و
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لياء،و حقايقاى اواص،و لطائT آن برات آن در خور فهم خوام است و اشارخور فهم عو
٥٧اى انبياء.آن بر

در جامعه(ع)9متاسفانه در اثر سياستهاى اشتباه خلفا و حاكمان جور،اهل بيتنتيجه---:
كه(ع)د.لذا امام حسينى در دين خدا ايجاد شده بوافات بسيارى شده و انحراسلامى منزو

ى سياسىهبرا بعهده داشتند و جهل و غفلت مسلمانان از رى امت اسلامى رهبرلايت و رو
اف در ديناى انحرا بران ردند؛و دست سياست سياست بازا،شاهد بور(ع)و دينى اهل بيت

اشاد و اصلاح جامعه اسلامى و نجات آنان از خطر عظيمى كه آنان رصدد ارمى9ديدند.در
دند.كهافات زاى مقابله با اين انحردست به اقدامات متعددى برآمدند.ود،برتهديد مى9كر

ه،مقابله با سياست منع نشر حديثايى و جعل حديث در اين بارمقابله با سياست جبر گر
ههنگ اسلامـى بـويـژه فرائيليـات در حـوزذ اسـرات نفـوو تفسير صحيح و مـقـابـلـه بـا اثـر

د.ابر دستگاه ظالم بوت در برخى از اقدامات حضرتفسير،بر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستمى؛تاثير جريانات سياسى بر تفسير وضا ر.علير١

ان.مفسر
/ ٤ار، ؛ بحـار الانـو٧٩حيـد9/ ق؛تـو.شيـخ صـدو٢

٢٧٩.
.١٢٢ /ال .قاضى عبد الجبار؛فضل الاعتز٣
.١٦٧ / ١.ابن قتيبه،الامامه و السياسه،٤9
.١٧١ / ١.همان،٥9
.٢١مى،صحيفه الحسين/ ادقيو.شيخ جو٦
.٢٢ /.همان ٧
.٤٨ / ٨.صحيح مسلم ٨9
.٣١٩ / ١ى؛التاريخ الكبير،9.بخار٩

؛و مسند احمد،٢٤٥/ ٢٢ى؛تهذيب الكمال،.المز١٠
١١ / ٢.

.١٨٦ / ١.سبحانى،جعفر؛الملل و النحل،١١9
.١١٤.همان/ ١٢
.٣٠٩ /ق و المذاهباسات فى الفر.عبد الله امين؛در١٣

.٣٧٤ / ٥اف، 9.انساب الاشر١٤
.٨ / ١.ابن عبد ربه،العقد الفريد، ١٥
.٤١ / ٦.صحيح مسلم ١٦
، به١٨٦ / ١.سبحانى،جعفر؛الملل و النحـل،١٧9

بعد
/ ١٦.علامه عسگر ى،نقش ائمه در احياء دين، ١٨9

9١٩٦.
.١٨.همان/ ١٩
.١٦٥.كتاب سليم بن قيس هلالى/ ٢٠
.٣٤٣/ ٣٦ار،9.بحار الانو٢١
.٤١٥ / ٤آن،9هان فى تفسير القر.البر٢٢
.٩٥ /.معا نى الاخبار ٢٣
.٢٠٣ /٣٨ار،9.بحار الانو٢٤
.٤/9٨٢آن،9هان فى تفسير القر.البر٢٥
.٥٦٥ / ٥.همان،٢٦9
.٤9/٤٤٤.همان،٢٧9
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.٣٠٤ /.همان ٢٨
.٢٩ / ٥.همان، ٢٩
.١٤٦،ح١/٣٨٨اشى، ّ.العي٣٠
/ ٥؛و نور الثقـلـيـن،9 ٧٥ / ٥.تفسير الـصـافـى، ٣١

١٣٢.
.٣٣٩،ح:٨/٢٤٤.الكافى ،٣٢
.9٢١٥/ ١.الاصفى ،٣٣9
.٥٦٣فى/ ات كو.تفسير فر٣٤
.٣٩ / ٨و كنز الدقايق،٦9 / ٤هان،9.البر٣٥
؛ذيل٢٣؛باب١/٢٣٥ضا (ع)،ّن أخبار الـر.عيو٣٦

.١ح 
.٤9/9١٩١.الدر المنثور، ٣٧
.٣٥،ح ١/٤٢.الخصال، ٣٨
.٨٢ 9/ ٥.نور الثقلين،٣٩9
.١٦٤ / ٣.همان،٤٠9
/ ٢ن،فت؛التفسير و المفسـرو.محمد هادى معر٤١

.٨٤ /آن شهاى تفسير قردب؛روضا مو؛و سيد ر٨
/ ١ن، .ذهبى،محمدحسين؛التفسير و المفسـرو٤٢

١٦٩.

.به نقل از بيهقى.١٤٨ / ٥.الدر المنثور، ٤٣
.كنـز٣٨٧ / ٣.همان.همچنـيـن9مـسـنـد احـمـد،٤٤9

.و١٧٣ / ١ايد،9و مجمع الـزو٣٧١ / ١العمال؛ 
.٤٨٤ / ٢تفسير ابن كثير، 

.٨٧ / ٣.مسند احمد،٤٥9
.١٥ /د اب ا.كهن؛گنجينه9اى از تلمو.ر٤٦
.٧ / ١.تفسير المنار،٤٧9
لقين حـواء المستـشـران؛آرضواهيـم ر.عمر بن ابـر٤٨

.٣٣٥-٢٨٩ / ١ان و التفسير، القر
ستمى؛تاثير جريانات سياسى بر تفسيـرضا ر.علير٤٩

.٢٤٨ /ان و مفسر
.٤٨٨ / ٢.و كنز العمال، 9٥٣/ ٥المنثور، .الدر٥٠
.٢٤٤ / ٢ و مسند احمد، ٣٢ / ٨.صحيح مسلم، ٥١
 .٢٧ل:ات،سفر پيدايش،باب او.كتاب مقدس تور٥٢
.١٩٥ / ٤و ٢و١ و٣9ار، الانو.بحار٥٣
.١٩٣ / ٢.جعفر سبحانى؛الملل و النحل، ٥٤
.٣٠١ / ٤ار؛9.بحار الانو٥٥
.٩٠ /ق حيد صدو.تو٥٦
.٢٧٨و ٢٢٨ / ٧٥و ٢9 / ٩٢ار؛ .بحار الانو٥٧


